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 مقدمه
این پدیـده فراینـدي اسـت کـه در     . است 1جایی واجی شناسی، جابه انگیز، در نظریۀ واج یکی از موضوعات بحث

... بنابراین، زمانی که آرایـش خطـی   . شود آرایش خطی آواها معکوس می ،ها در شرایط خاصی برخی زباندر  ،آن
xy  ...آرایش  رود، انتظار می... yx  ...شود دیده می. 

هـاي   شناسـی و فرهنـگ   شناسی دارد و در بسیاري از کتب آموزشی زبان جایی واجی نقش مهمی در واج جابه
 .تخصصی به آن پرداخته شده است

شـناختی کودکـان    گـی مشـترك واج  ژها، بیشتر به عنوان خطاهاي گفتـاري و وی  جایی واجی در همه زبان جابه
                                            

١. metathesis 



امـا   ...شناسی تاریخی جایگاه خـاص خـود را دارد   جایی واجی در زبان جابه). 48: 1996 2اسپنسر(شود  یافت می
اجـی نـوعی تغییـر    وجـایی   جابه). ٢۴٠ :١٩٩٧ crystal(شود  در خطاهاي گفتاري همانند لغزش زبانی نیز یافت می

جـایی   قـوانین جابـه  . )١٠۴ :١٩٨۵ Powel(هاي این فرایند پراکنده و نامنظم هستند  نمونه بیشتر. جزئی آوایی است
شناسـی تـاریخی بررسـی     به همین دلیل است که این فرایند بیشتر از دیدگاه زبان. روند اجی به ندرت به کار میو

جـایی واجـی عامـل     بـه طـور همزمـانی، جابـه    . اي فرعی نمـوده اسـت   شود و ماهیت پراکندگی، آن را  پدیده می
 )۶٧ :١٩٨١ Montreuil(. شود وساختی یاقت میگفتاري است که در خطاهاي گفتاري و ر

 ن اســــت کــــه گفتــــه شــــود ایــــن  آجــــایی واجــــی  حــــل معمــــول بــــراي تبیــــین جابــــه  راه
در ابتدا این دیـدگاه  . شناختی دارد اي واج هاي دیگر طبیعی است و بیشتر انگیزه پدیده از نظر آوایی کمتر از پدیده

به تبیـین   )٣۴۶ :١٩٠٢(ره شد و سپس بروگمان ااش) 1878( 4و بروگمان 3استهف ۀدستوریان به وسیل در مکتب نو
نشان نیستند و این عاملی می شـود   دهد که آرایش آواها بی جایی واجی زمانی روي می این نکته پرداخت که جابه

ایـن رویکـرد بهینگـی آوایـی در     . تر باشد که گروهی از آواها در جایی قرار گیرند که براي گوینده تولید آن ساده
جایی واجی ساختارهاي  جابه (٢٣٩ :١٩۵٠) 5به باور گرامونت. خورد شناختی و توصیفی به چشم می مطالعات رده

نشـان در   هـاي بـی   ها را با اسـتفاده از گـروه   اهنگی سیستم آوایی زبانمدهد و یکپارچگی و ه بهتري به دست می
هـاي   هاي همخوانی غیرقابـل تلفـظ بـا خوشـه     همچنین انواع خوشه. کند دار حفظ می هاي آوایی نشان برابر گروه

 .شوند ساده جایگزین می
هاي واجی، تبدیل مجموعـه آوایـی    جایی بر این باور است که عامل روساختی بیشتر جابه )١٩٨٠:٣٩١( 6اولتان

، )١٩٨۵:۵٣٢( 7بـه بـاور هـوك   . غیرقابل پذیرش یا غیرمطلوب از نظـر واجـی بـه صـورتی قابـل پـذیرش اسـت       
نشـان   دار به بـی  واجی تنها زمانی که هدف ساختاري خاصی داشته باشد، همانند تبدیل ساختاري نشانجایی  جابه

 .شود منظم می
 جایی واجی ماهیت جابه
بنـدي   باوجود اینکـه در صـورت  . شناسی غیرخطی وجود ندارد جایی واجی دیدگاه واحدي در واج در تبیین جابه

بنـدي   صـورت  ،خلاف فرایندهاي یادشده. اي وجود دارد وحدت رویهدیگر فرایندها چون همگونی و ناهمگونی 
بـا وجـود ایـن، اثـرات واجـی از زوایـاي       . اي ساده وجـود نـدارد   جایی واجی به عنوان قاعده واحدي براي جابه

                                            
٢. Spencer 
٣. Osthoff 
۴. Brogman 
۵. Grammont 
۶. Ultan 
٧. Hock 



اي  ، گسـترش مشخصـه واحـد، جـدایی صـفحه     8کابرد پیاپی قواعـد حـذف و درج  : گوناگون بررسی شده است
 .نظریه بهینگی ،ي قالبی، درج به هجاهاي غیرمقبولساز مککارتی، بیشینه

این عامل بـه سـهم خـود بـه چنـد صـورت حاصـل        . تغییرات آوایی بیشتر حاصل تفسیر مجدد شنونده است
توانـد   گاهی خود زنجیره آوایی ممکن است عامل درك نادرست گفتار شود، زیرا گوینده از یک سو مـی : شود می

به عبارت دیگر، شباهت آکوسـتیکی  . نماید و یا گفتاري عامیانه و کوتاه شده تولید کنددر تولید آواها بسیار دقت 
انگیـزه   ،بنـابراین . تواند میزان تمایز آواها را کاهش دهد و شناسایی آنها را دشـوار سـازد   شنیداري بین آواها می/ 

 .تسهیل تولید و درك هستند، فرایندهاي واجی
اي بـین آواي   براي نمونه هنگامی که واکه. شناسایی آواهاي گفتار مهم هستند هاي آوایی براي ها و بافت نشانه

ایـن گـرایش آوایـی     .گیـرد  انسدادي و سایشی وجود داشته باشد، معمولاً آواي انسدادي پیش از واکـه قـرار مـی   
 .است )1( 9جایی واجی در زبان اودي کننده جابه تبیین

)1(    /tad-esun/                         [tastun]           “دادن” 
        /bufcl-sa/                                 [bafstat]          “افتادن ” 

جایی واجی مهم است، این است که در زبان انگلیسی به تبعیـت   که براي شناخت ماهیت جابه ییکی از مسائل
دلیل این امر این است که دسـتیابی  . اساسی دارداز خط، جایگاه سمت چپ ریشه یا واژه براي شناسایی آن نقش 

بنـابراین، بخـش اصـلی اطلاعـات در آغـاز واژه اسـت و ایـن        . به واژه بیشتر بر اساس بخش آغازین واژه اسـت 
جـایی واجـی از ایـن قاعـده کلـی       شده جابـه  الگوهاي مشاهده. کند جایگاه در برابر فرایندهاي واجی مقاومت می

 .کند پیروي می
گونه که هیوم بیـان داشـته    همان. جایی واجی دارد گیري الگوهاي جابه رکی نیز نقش مهمی در شکلبهینگی د
پایین در جایی که آواها به سادگی از یکـدیگر قابـل تمـایز     10جایی واجی بیشتر در بافت با برجستگی است، جابه

نـابراین، صـورتی کـه تحـت تـأثیر      ب. رود دهد و براي افزایش تضاد آواها در آن بافت به کار مـی  نیستند روي می
تر از صورت غیر جابه جا شدة مورد انتظار با توجه به برجسـتگی   جایی واجی به وجود آمده، مطلوب قاعده جابه
 .درکی است

هاي آوایـی بـراي شناسـایی یـا آرایـش دوبـاره بـراي ارتقـاي          جایی همخوان در محیطی با حداقل نشانه جابه
 .گیرد مجاور صورت میکلی آوا یا آواهاي  برجستگی

جـایی   هاي زبان رومیایی غربی، هدف نهـایی جابـه   با توجه به داده )۴٩۶ :١٩٩٠ Wechessler(به اعتقاد وسکلر 

                                            
٨. insertion 
٩. udi 
١٠. salience 



شـرایطی را بـراي وقـوع     )٣٨٣ :١٩٧٨ ultan(اولتـان  . جایگزینی الگوهاي نـادر بـا الگوهـاي رایـج اسـت      ،واجی
 :کند جایی واجی بیان می جابه

   suxra>surx: از جمله حذف واکه پایانی در فارسیشدگی  کوتاه) الف
به منظور رسیدن به هجـاي بـاز    torکه در آن توالی  torbler>troubler: قاعده هجاي باز، همانند زبان فرانسه) ب

 (٣۵۶-٣۴٩ :١٩۵۵ Martinet) .تغییر یافته است trouبه 
روان هماننـد انگلیسـی باسـتان    آواي محدودیت آوایی همچون حذف خوشـه آغـازي یـا انتهـایی داراي      )ج

setl>seld 
 Crکـه در آن اگرچـه خوشـه     brid>bird , drit>dirtواج دیگر، همانند انگلیسی میانه  وسیلۀ بهجذب واجی ) د

 .کند اعمال می rاي نیروي جذب شدیدي بر  واي دندانی پس واکهآمجاز است، اما 
 :ن نموده استاین جذب را به صورت زیر بیا )١٩٨۵:٣۴(الکساندر 

)2(   [ اي ـ تیغه ]                     r           v      [ اي تیغه+  ]        4   2   ،3   ،1   →       
                                        4              3           2                            1 

تـرین   دهد کـه همخـوان سـمت چـپ قـوي      نشان می )3(ها را در  وي سلسله مراتب همخوان ،به این ترتیب
 :تر است به معنی قوي "  <"علامت . کند اعمال می rجذب را بر 

 )3(    d      l     θ      k        f      h     
         t      s            g      w 
                                      p 
                                      b 
                                      m 

هـاي همخـوانی بـه کـار      جایی واجی منظم زمانی براي حـذف خوشـه   جابه، )١٩٨۵: ۵٣۴ Hock(به باور هوك
در بخش آغازین هجـا افـزایش    11به طور معمول، رسایی. رود که آنها مطابق با ساختار هجایی مطلوبی نباشند می

پیشـنهاد نمـوده اسـت کـه طبـق آن       )4(اصل آرایـش رسـایی را در   12سلکیرك. یابد ی کاهش مینو در بخش پایا
 .ها در هجا جایگاه خاص خود را دارند همخوان

 .انسدادي–خیشومی سایشی-روان-غلطان-واکه-غلطان-روان-خیشومی-سایشی-انسدادي. 4
بـه ایـن    ،یم بـا درجـۀ طنـین اسـت    جایی واجی در ارتباط مستق گرایش مستقیم طبقات مختلف آوایی به جابه

تنهـا اسـثتثنا مجموعـه    . جـایی آن بیشـتر اسـت    ترتیب که هرچه آوایی طنین بیشتري داشته باشد، احتمـال جابـه  
شـواهد بـه سلسـله     ،دربارة زبـان ارمنـی  . جایی آن بسامد بالایی دارد است که جابه 13صفیري+ واك  انسدادي بی

                                            
١١. sonority 
١٢. Selkirk 
١٣. sibilant 



ها است و سـپس بـه ترتیـب در     هاي داراي نیم واکه جایی در واژه احتمال جابهمراتبی اشاره دارد که در آن بیشتر 
  )٣٩۵ :١٩٧٨ ultan( .یابد هاي داراي آواي روان، پیچشی و انسدادي احتمال فوق کاهش می خوشه

در نزدیکـی مـرز هجـا و    ) تـر  فضـاي خروجـی کوچـک   (واهاي با رسایی کمتـر  آکند که  بیان می 14گرامونت
 . گیرند ار میررسایی بیشتر دارند، نزدیک مرکز هجا قهایی که  همخوان

هـا بـر حسـب نـوع      بندي زبان جایی واجی بسیار چشمگیر است، رده بسامد بالاي وقوع آواهاي روان در جابه
 :آواهاي دخیل، نتیجۀ زیر را به دست داده است

، یونـانی باسـتان،   17ائلیـک موي شـرقی، فرانسـه میـانی و باسـتان، گ    ی، اسـک 16، کـرنیش 15بریتون: هاي روانآوا
ایسلندي باستان، هند و اروپایی، اندونزیایی، ایرلندي باستان، لاتین، ارمنـی، فارسـی، اسـلاوي جنـوبی، اسـپانیایی      

 .19زوك، 18باستان، تاگالوگ
، کریـول  20، بـاگنوس دلچـون، انگلیسـی میانـه، ایتالیـایی، کـامهمو      )زنـد (انگلونرمن، ارمنـی، اوسـتایی   : rتنها 

 .21موریتانیایی، لانسکریت وداین، ساردینی و توبا
 23و یوکتس 22آموزگوو: lتنها 

در این زبان نقش . جایی واجی در زبان لتی پرداخته است به بررسی عوامل ایجاد جابه )١۵۶-١٩٩١:١۵٣(هیوم 
ختی بنـابراین، هجابنـدي روسـا    .جایی واجی قبل از خوشه همخوانی بـراي حاشـیه پیچیـده در هجـا اسـت      جابه

 صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورتی هماننـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد  
 /ulit prai  /, ul. Tip.ra.i   در صـورت عـدم   . است که اولین همخوان اولین تکواژ آن بدون پایانه همخـوانی اسـت

ی از حاشـیۀ هجـاي پیچیـده    شرود که همخوان آغازي دومین تکواژ به عنوان بخ جایی واژه انتظار می اعمال جابه
 :آمده است )5(رهایی بیشتر د مثال.  u.litp.ra.i*یا  u.lit.pra.i*: باشد، براي مثال

)5(     /ukartppalu/                           ukrappalu                       انگشت نشانه 
        /dnat+ kviali/                          dantakviali                           هزارپا 

شـود، همخـوان    ي که با هجاي آغازي ساده آغاز مـی ژاست که قبل از تکوا )6(هاي هاي فوق مثال تأیید تعمیم
 .گیرد جایی واجی تأثیر نمی پایانی از جابه

                                            
١۴. Grammont 
١۵. Briton 
١۶. Cornish 
١٧. Gaelic 
١٨. Tagalog 
١٩. Zoque 
٢٠. Kamhmo 
٢١. Toba 
٢٢. Amuzgo 
٢٣. Yokuts 



)6(     /urun/                 urun          moa 

         /lout/                  lout            de 
 .غازي استآاي بدون همخوان جایی واجی در زبان لتی خودداري از هجاه نقش دیگر جابه

ن جایگـاه واکـه و   آدهـد کـه در    آغازین تکواژ روي مـی  CVVجایی واجی قبل از مجموعه  در مثال زیر جابه
جایی واجـی خـودداري از واج میـانجی     در این باره عامل جابه. شوند همخوان انتهایی تکواژ آغازین معکوس می

  /ukramwan> /ukartmuani: واکه است، یعنی هجاي بدون همخوان آغازي
جایی واجی، ارائـۀ سـاختار هجـایی بهتـري بـراي       به طور خلاصه در این قسمت مشخص شد که هدف جابه

هیـت و بافـت وقـوع آواهـا نقـش مهمـی       اهمچنین براي تبیین این فرایند، م. تولید و درك آواهاي گفتاري است
 .دارند
 

 انواع جابه جایی واجی
 .ادراکی، جبرانی، تولیدي و شنیداري: شود نوع تقسیم میجایی واجی به چهار  جابه

 جایی واجی ادراکی جابهالف ـ 
بنـدي   هشوند، مبحثـی در حـوزة رنجیـر    ن برخی مشخصات بر زنجیرة کناري کشیده میآجایی واجی که در  جابه
. به فراتر از حـوزة خـود گسـترش یابـد     VCیا  CVآید که مشخصات  جایی واجی زمانی به وجود می جابه .است

برخی  مشخصات ادراك در زمان نسبتاً کوتـاهی  . ن اشاره کرده استآهمان گونه که ادن در مبحث ناهمگونی به 
شدگی بدون توجه بـه ارتبـاط بـا همخـوان،      براي مثال، حلقی. کنند و برخی دیگر در زمان نسبتاً بلندي تظاهر می

 .شود یدیده م VCیا  CVروي حوزه کمینه واکه یا غلطان معمولاً بر 
با نشانۀ آوایی طولانی جایگاه خطی خـود را در زنجیـرة   ) اي یا مشخصه(جایی واجی ادراکی، زنجیره  در جابه

این واقعیت تا حدي مشکل ادراکی تعیین وضعیت نشانه آوایـی بـا دامنـۀ طـولانی را نشـان      . دهد واجی تغییر می
) یـا مشخصـه  (زنجیـره  . شناختی قبلی خطاي گفتاري است اجی از دیدگاه سیستم زبانجایی و نتیجۀ جابه. دهد می

این فرایند مستلزم انتقال عناصر مجـاور در برخـی مـوارد و    . شود در جایگاه جدیدي در زنجیرة طولانی تعبیر می
 :هایی از زبان کایوگا هستند نمونه) 7(هاي  موارد دیگر است، مثال یعناصر غیر طبیعی در برخ

)7(       /kahwistazeks/                  [khawisd  aes] 
          /ak   a  a?/                        [agecha?] 

 :دخیل است  r جایی همزمانی، در این جابه. وجود دارد) 8) (در کنیا(بهی در زبان رندیلا اتغییر آوایی مش
)8(    agar- te                  arg-e 

        ugar                      urg-  
 rهـا   در این گویش در برخی بافـت . جایی واجی روان دور در گویش ایتالیایی جنوبی یونانی وجود دارد جابه



 .شود اي در هجاي غیرآغازین به هجاي آغازین منتقل می پیش واکه
غـازین آواي  آهجـاي  ) اید و یـا ب بیانسدادي آواي روان پس از آواي ) دهد که الف یند زمانی رخ میآاین فر

 .اي داشته باشد پیش واکه lغازین آباشد و هجاي  rآواي روان، ) اي داشته باشد یا ج اي پیش واکه تیغه
)9(     kopros                 kropo 

        gambros            grambo 
هـاي   نمونـه . گوناگون یافـت شـده اسـت   هاي  واهاي لبی شده و کامی شده نیز در زبانآجایی ادراکی در  جابه

 )۴۵-۴٩ :١٩٧١ Hetzron(جایی دور در میان فرایندهاي لبی شده و کامی شده زبان اتیوپی وجود دارد  جابه

جـایی واجـی    جابـه  24در زبـان رنـدیل  . شـود  جایی واجی ادراکی همچنین آواهاي حلقی نیز دیده می در جابه
حلقی با همخوان مجاور هنگامی که قبل از واکـه افتـاده باشـد،     ن سایشیآگیرد که در  حلقی موضعی صورت می

ــا مــــــــــــــــــــــــی جابــــــــــــــــــــــــه ــود جــــــــــــــــــــــ  .شــــــــــــــــــــــ
)Hume ٢٩ :١٩٩١۴( 

)10(     bahab                   babh-o  
         Aham                 amh-a 

 25هـاي زیـر از زبـان شسـواب     مثـال . هـا یافـت شـده اسـت     جایی چاکنایی شدگی نیـز در برخـی زبـان    جابه
 .دهد هاي مرتبط با پسوند شامل صداي رساي چاکنایی شده را نشان می صورت

در این زبان اگر آواهاي چاکنایی شده پس از همخوان سمت راست تکیۀ اصلی باشد، آن آوا به سـمت چـپ   
 .شود یبر روي آواي رسا منتقل م

)11(صورت مشتق             پسوند یا ریشه       
             el'qs لباس                  t-kwltk-el'qs                  لباس زیر  
             q wey-                          qwey'-lqs                            کشش  

 جایی واجی جبرانی  جابهب ـ 
واجـی   حـوزة اي که در حاشـیۀ   جایی، واکه در این نوع جابه. جایی واجی جبرانی از نظر نوایی مشروط است جابه

جبران این تضعیف از طرق همگویی پیش رو یا حفـظ  . شود قرار دارد، از نظر کیفیت و کشش تضعیف آوایی می
جـایی را نشـان    در زبان روتمان این نوع جابـه  tiokیا  tikoتبدیل . کننده کیفیت واکه اصلی در جایگاه تکیه است

 .دهد می
 جایی واجی همگونی جابه ج ـ
هاي شامل اندام تولیـدي متمـایزي    همگویی مطلق در مجموعه انسدادي. همگونی ریشه در همگویی داردجایی واجی  جابه

                                            
٢۴. Rendille 
٢۵. Shuswap 



اـل    C C٢در هنگامی که همپوشانی تولیدي . دهد روي می ا انتق س از   Cمنجر به انسداد همزمان بـ شـود، خوشـۀ    مـی   C٢پـ
 .شود جایی دیده می جابه این نوع )12( 27و الکانو 26در زبان بسانو. شود درك می C C٢همخوانی 

)12(    Bysano                      Alkano 
            libgus                        ligbus 

 ابه جایی واجی شنیداريجدـ 
صـفیري  + انسـدادي بـه انسـدادي   + شود که در آن آرایش صفیري جایی واجی می تجزیه جریان شنیداري منجر به جابه

 Jordan( آمـده اسـت  ) 13(غربـی و انگلیسـی باسـتان در    28هایی از ایـن مـورد گـویش ساکسـون     مثال. شود تبدیل می

 .شود تبدیل می ksدهد و به  به طور منظم تغییر آرایش می skدر این مورد گویش خوشه . )١۶٨:١٩٧۴
)13( ساکسون غربی              انگلیسی      

           frosk                               froks 
           husk                                huks 
           aske                                akse 
           fiskas                              fikas 
          horsk                               horkslic 
          muscle                             muksle 

 
 )٧٣ :١٩٢٣ Grammont(. دهد روي می sk به ksجایی  جابه) 14(اي همچنین در زبان فرانسه محاوره

)14(اي                    فرانسه استاندارد      فرانسه محاوره  
                   fiks                                          fisk 
                     ks                                            sk 

جـایی واجـی در انگلیسـی باسـتان و فرانسـه را بـه آواهـاي صـفیري          جهت معکوس جابه 29گرت بلینوس و
در نتیجـه  اي و  رهی ـدهند که موجب آشـفتگی در آرایـش زنج   طولانی در جایگاه پایانی واژه در فرانسه نسبت می

 .شود جایی واجی می ایجاد بافت مناسب براي جابه
 جایی واجی در فارسی جابه

 جایی واجی همزمانی جابهالف ـ 
شـناس   حـق (شـود   جایی واجی در زبان کودکان، خطاهـاي گفتـاري و گفتـاري عامیانـه یافـت مـی       در فارسی جابه

 )115:1383و ثمره  156:1384
 q,m,b,t,kهاي انسـدادي   با همخوان s,zو صفیري  r,lدهد آواهاي روان  می نشان) 15(هاي  همان گونه که مثال

انگیـزه  ) 2(هـاي   رعایـت اصـل آرایـش رسـایی و در نمونـه     ) 1(هـاي   در نمونـه . شوند جا می جابه J,fو سایشی 

                                            
٢۶. Bysano 
٢٧. Alkano 
٢٨. Saxon 
٢٩. Belvenis & Garrette 



بـر اسـاس ایـن قـانون در خوشـه همخـوانی       . )١۵٩ :٢٠٠۴ Blevins(جایی رعایت قانون برخورد هجایی است  جابه
 .باشد C٢رساتر از  Cاین گرایش وجود دارد که واج   C  C٢متعلق به دو هجا به صورت

)15( جایی          استاندارد     جابه     
)1(            luks                       lusk 

               boks                       bosk 
               pudr                       purd 
                qofl                        qolf 

)2(          madrese                   mardese 
            tubre                        turbe 
            kobra                       korba 
           qomri                        qormi 
           soqra                         sorqa 
            batri                          barti 
           taksi                           taski 
           sabzi                          sazbi 
           alksandr                     eskandar 
            ketri                          kerti 
           omlet                         olmet 
           qablame                    qalbame 
           tajri?                          tarji? 
           kebrit                         kerbit 

 .نمایش داده شده است) 16(اي در  با استفاده از الگوي لایه /luks/جایی واجی در  فرایند جابه
)16(            C V C C                    C V C    C                    C V C C 

                                                                                                         
             l  u  k  s                     l  u  k    s                      l  u  s   k 

 
 جایی تاریخی جابهب ـ 
با همخـوان   r, lآواهاي روان ) 17(هاي  در نمونه. بان پهلوي استزهایی از  امل نمونهشجایی واجی تاریخی  جابه

ی فـراهم نمـوده   یجـا  حذف واکه پایان واژه بافت را بـراي انجـام جابـه   ) 1(هاي  در نمونه. اند جا شده مجاور جابه
جـایی   جابه حاصل شده است و سپس قاعده suxrحذف شده و واژه  aابتدا آواي  suxra براي مثال در واژه. است

 .آید به دست می surx کند و واژه عمل می
)17( فارسی             پهلوي          

)1(            suxra                   surx             (Boyce ٨٣ :١٩٧٧) 
                ?afra                   ?arf             (Nyberg ٢٣ :١٩٣١۴) 
               wafra                   barf             (Nyberg ٢٠ :١٩٣١) 
                 asru                     ars            (Hock ١٩٨۵: ۵٣۴) 
                čaxra                   čarx           )58:1380مکنزي(   
               namra                  narm           ) 85:1466خانلري(  

    )2(   haqle                       halqe             ) 85:1466خانلري(   
         laqtan                      qaltan              )85: همان(  



         taxl                             talx             (Boyce ٨٣ :١٩٧٧) 
         hagriz                      hargez             ) 83:1380مکنزي(  
         wrata                         rvata             (Hock ١٩٨۵: ۵٣۴) 
         wrinati                    ruianati            (Hock ١٩٨۵: ۵٣۴) 

 
جـایی   انگیزه وقوع جابه ،رعایت قانون برخورد هجایی هاي فوق عامل رعایت اصل آرایش رسایی و در نمونه

 .است
 

 ): 18(هاي  در نمونه
)18(  فارسی           پهلوي    

              drayah               darya                )104:1384 ابوالقاسمی (   
             fradum                fard                   )162: همان(  
             frahang                farhang              (Boyce ١٩٧٧:٧۵) 
              frajam                farjam                )74:1380 مکنزي(  
             frazang                farzane               )74: همان(  
             frazand                farzand               )74: همان(  

در زبـان پهلـوي بـه     CCVهجـایی   يتغییر الگـو . جا به جا شده است aبا واکه پیشین و افتادن  rآواي روان 
CVC تـر و در راسـتاي    سـازي هجـاي آغـازین واژه بـراي تولیـد سـاده       در ابتداي واژه در فارسی به منظور ساده

ها همچون فارسـی ایـن محـدودیت وجـود      دارد در برخی زبان میمحدودیت عدم پیچیدگی آغازه است که بیان 
 .بلکه یکی همخوان و دیگري واکه باشد ،دارد که دو آواي آغازي واژه نباید همخوان باشد

اي  دهند که قدرت جذب آواهاي تیغـه  هاي فوق نشان می ها، داده دیگر به وسیلۀ واجبه وسیلۀ  rدربارة جذب 
 .ها است ها و کامی ها بیش از چاکنایی درت جذب نیم واکهها و ق واکه شدیدتر از نیم

 )r )19قدرت جذب: اي تیغه <نیم واکه <چاکنایی= کامی                      
هـاي همزمـانی و در زمـانی را نشـان      هاي جابه جـا شـده در کـل نمونـه     در زیر میزان بسامد واج) 1(نمودار 

 :دهد می
٣٠ 
٢۵ 
٢٠ 
١۵ 
١٠ 
  ۵ 
  ٠ 
           r     I     a     s     b      k     x     m     f      q      t      w      d      j     g     z 



 ها در فرایند جابه جایی واجی میزان بسامد واج: 1نمودار
ویژگی در راسـتاي ماهیـت   این . جایی را داشته است واجی است که بیشترین جابه rدهد  نشان می بالانمودار 

 lواج  ،نپـس از ای ـ . ولید گفتاري اسـت تترین اندام  تولیدي آن است، زیرا اندام تولیدکنندة آن یعنی زبان، متحرك
هـاي فـوق    جایی را در نمونه بیشترین جابهa  که در تولید آن کناره زبان دخیل است، به همراه واکه پیشین و افتان

هـاي همخـوانی    ترین همخـوان در تشـکیل خوشـه    را فعال r، واج )136:1383(ثمره و در تأیید تحلیل فوق،  دارد
و ) 18(اول خوشـه همخـوانی    عوا بیشترین بسامد وقوع در موضآاین  )143: 1383(همچنین به باور وي . اندد می

 .را دارد) 16(نیز بیشترین بسامد وقوع در موضع دوم خوشه همخوانی 
 ظریۀ بهینگیجایی واجی براساس ن جابهج ـ 

ایـن  . است) جایی واجی عدم جابه(شناسی نظریۀ بهینگی و محدودیت خطی بودن  یکی از نظریات جدید در واج
دارد که ساخت واژه باید با توجه به تمام قواعد واجی بهتـرین سـاخت باشـد و هـیچ تضـادي بـا        نظریه بیان می

در  /v/براي نمونه ساخت واجی واژة گاووارکی به دلیـل قرارگـرفتن دو واج   . قوامین آوایی و واجی نداشته باشد
اي دخیـل نباشـد، آواهـا     بر طبق محدودیت خطی بودن در حالت عادي که هیچ قاعده. کنار یکدیگر بهینه نیست

بر اساس نظریه فوق، محدودیت خطی بودن، محدودیت اصـل رسـایی،   . کنند در واژگان ترتیب خود را حفظ می
بـه ترتیـب برونـداد     3و 2و 1هـاي   محدودیت قانون برخورد هجایی و محدودیت عدم پیچیدگی آغازه، جـدول 

 .دهند هاي لوکس، کبریت و دریا را نمایش می واژه
، امـا  )نشانه عدم اعمال قاعده است* علامت (کند  محدودیت رسایی عمل نمی /luks/در واژه ) 1(در جدول 

محـدودیت   /luks/در واژه. دهـد  هـا رخ نمـی   کند و هیچ تغییري در ترتیـب واج  محدودیت خطی بودن عمل می
 .دهد میجایی واجی رخ  کند و جابه کند، اما محدودیت رسایی عمل می خطی بودن عمل نمی

   محدودیت رسایی محدودیت خطی
 * luks  

*  lusk  

 
 )1(جدول

کند، اما محـدودیت خطـی بـودن     محدودیت قانون برخورد هجایی عمل نمی /kebrit/در واژة ) 2(در جدول 
کند، امـا   محدودیت خطی عمل نمی /kerbit/در واژة . دهد ها روي نمی کند و هیچ تغییري در ترتیب واج عمل می

 .گیرد کند و جابه جایی واجی صورت می محدودیت قانون برخورد هجایی عمل می
   محدودیت قانون برخورد هجایی محدودیت خطی

 * Kebrit  
*  kerbit  

 
 )2(جدول



. کنـد  کند، اما محدودیت خطی بودن عمل می محدودیت خطی بودن عمل نمی /darya/در واژة ) 3(در جدول 
کنـد و   کند، امـا محـدودیت عـدم پیچیـدگی آغـازه عمـل مـی        محدودیت خطی بودن عمل نمی /darya/در واژه 

 .گیرد جایی واجی صورت می جابه
   محدودیت عدم پیچیدگی آغازه محدودیت خطی

 * draya  
*  darya  

 
 )3(جدول

 
 نتیجه

 ـ  ابتدا به تعریف جابه. جایی واجی در زبان فارسی بود هدف این مقاله تبیین جابه هـاي گونـاگون و    گاهدجایی واجـی از دی
هـاي   هاي همزمانی فارسی مشخص شد کـه در واژه  در قسمت اصلی مقاله در بررسی داده. ماهیت و انواع آن پرداخته شد

هاي دو هجایی رعایت قانون برخـورد هجـایی    تک هجایی عامل جابه جایی واجی، رعایت اصل آرایش رسایی، و در واژه
در  CVCافزون بر عوامل فـوق، رسـیدن بـه الگـوي هجـایی       ،سی تاریخیردر بر. هاي آوایی است شانهن يبه منظور ارتقا

همچنـین  . ایی واجـی اسـت  ج براي خودداري از آغازه هجایی پیچیده، عامل دیگري در جابه CCV هجاي آغازین به جاي
 rهاي زبان فارسی نشان دادند کـه واج   همچنین داده. هاي دیگر در فارسی به دست داده شد واج ۀبه وسیل rالگوي جذب 

 .بالاترین بسامد جابه جایی را دارد
اي بـراي سـادگی درك و تولیـد گفتـار      دهد که جابه جایی واجی هدف نیست، بلکه وسـیله  وق نشان میفهاي  تعمیم

ی مـوارد مشـابه   هاي دیگري همچون عوامل اجتماعی وجود دارند که از گسترش این فرایند به تمام البته محدودیت. است
افزون بر این، دستاوردهاي فوق بـه ایـن موضـوع    . کنند تا واژه نامناسبی از نظر کاربرد شناسایی تولید نشود خودداري می

هـاي حاصـل از    اسـتفاده از قواعـد و تصـمیم    ،هاي تبیین ساختار واجـی همزمـانی   هشاره دارند که دست کم یکی از شیوا
کند که موافق یا مخالف سـاختاري خـاص    اي عمل می اگر تحولات تاریخی به شیوه ،ربه بیان دیگ. تغییرات تاریخی است

 .تواند راهنمایی براي رسیدن به ساختار توانایی زبانی باشد ورت نتایج آن میصباشد، در این 
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